
تمدن سازی نیازمند نهادسازی و ایجاد 
ساختارهای متناسب خود است. نمی توان 
با نهادهای ناکارآمد و ســاختارهای کهنه و 
مطلق انگارانه-  کــه نظم و آزادی و قانون را 
برنمی تابندـ به ســمت تمدن حرکت کرد؛ 
به ویژه نهادها و موسساتی که جنبه مردمی 
دارنــد، می تواننــد با حمایــت و همکاری 
نهادهــا و موسســات رســمی و دولتی به 
این سمت وســو حرکت کنند. در ادامه، به 
چند الــزام مهم تمدن ســازی، که اهمیت 
بیشتری دارند و در کلام امام موسی صدر 

هم مورد توجه بوده اند، اشاره می شود.
وجه اهمیت عدالت در فکر امام صدر، 
جدا از وضعیت و شــرایط طوایف موجود 
در لبنان، به ســبب اهمیتی اســت که در 
خود عدالت نهفته اســت. صــدر از آن رو 
به ســتایش عدالت می پردازد که ساخت 
و پرداخــت یک جامعه، بــا عدالت انجام 
می گیــرد؛ و همان گونه  که تــلاش و کارْ 
تاریخ را می ســازد، عدالت نیز تاریخ ســاز 
اســت: »تنهــا در پرتو عدالت اســت که 
میهن ساخته می شــود؛ عدالت در رفتار 
و داوری، و گفتــار و قضــاوت. بــا عدالت 
اســت که تاریخ ساخته می شود.« ایشان 
در مباحــث خود دربــاره عدالت، عدالت 
را هــدف نمی دانــد؛ بلکــه عدالــت هم 
وســیله ای اســت برای امکان بخشــیدن 
به تکامل انســان، که جهان هستی خود 

برآیندی از عدالت است.
آزادی، به رسمیت شناختن توانایی های 
انسان اســت. آزادی است که ظرفیت های 
انســان را بروز و ظهور می دهد و در جامعه 
منعکس و منتشر می کند. از این رو، آزادی 
می تواند با تبدیــل ظرفیت های آدمی، به 
تمدن ســازی کمک کند. مســیر پیمایش 
جامعه به ســمت تمــدن، بــا بهره مندی از 
آزادی ممکن اســت. بنابراین، صدر بر این 
نظر است که تمدن با اراده آزادانه انسان- 
 کــه خــودْ موضــوع و غایت تمدن اســت ـ 
به وجود می آید. لازم است توجه داده شود 
که صــدر آزادی را مجموعه ای از توانایی ها 
قلمــداد می کنــد کــه می تواند انســان را 
به ســمت دلخــواه او حرکــت دهــد. ایــن 
حرکت در نگاه او باید واجد تفسیری الهی 
و توحیدی از جهان هســتی باشد. به  باور 

صدر، هیچ کس نمی تواند در جامعه محروم 
از آزادی خدمت کند؛ توانایی هایش را پویا 
سازد و موهبت های الهی را بپروراند. آزادی 
در چنیــن نگاهی، به  رســمیت شــناختن 
کرامت انســان و خوش گمانی به اوست؛ و 
فقدان آزادی، بدگمانی به انسان و کاستن 
از کرامت و منزلت اوســت. باید اشاره کرد 
که حرکت به سمت تمدن در فقدان آزادی و 
سلب و محدود سازی آن، ممکن نیست. در 
واقع، اصــل آزادی می تواند خود ضمانت 
مناســبی بــرای آزادی باشــد: »صیانت از 

آزادی ممکن نیست، مگر با آزادی.« 
و  نخســت،  مرحلــه  در  پیشــرفت 
تمدن ســازی در ادامــه، در جایی حادث 
می شــود که دارای ثبات و امنیت باشــد. 
شــرط اصلــی و اساســی و ظرف بــروز و 
ظهــور تمدن، وجــود فضــای آرام و ایمن 
اســت. نهایت چیزی که می تــوان گفت، 
در تمدن ســازی نیــاز اســت کــه جامعه 
واجد آرامش نســبی باشــد و اتفاق نظری 
در زمینــه مســائل اساســی جامعه وجود 
داشته باشــد و جامعه با حضور حداکثری 
مــردم و با امنیــت به پیش بــرود. صدر از 
ایــن وضعیت با عنوان »اســتقرار جامعه« 
ســخن می گوید. ایــن اســتقرار، آن گونه 
 که صــدر تفســیر می کند، هــم به معنای 
یک جانشــینی در برابر بادیه نشینی است 
که مدنیــت را به همراه دارد و هم به معنای 
وجــود امنیــت بــرای پیشــبرد جامعــه و 
پیدایش تمدن اســت. طبیعی اســت که 
امنیت نباید باعث مخدوش شــدن آزادی 
شــود؛ و از ســوی دیگر، به بهانــه امنیت و 
نظم، نباید آزادی ســلب و محدود شود. به  
تعبیر صدر، آزادی محدودشــدنی نیست؛ 

آزادی، خود تضمین کننده آزادی است؛ و 
باید گفت که آزادی، تضمین کننده امنیت 

هم می تواند باشد.
صدر در زمینه برابری، نگاه روشــنی 
دارد. اساســاً به نظــر می رســد یکــی از 
لبنــان،  در  او  برنامه هــای  مهم تریــن 
افزون  بر اســتقرار عدالت، از میان بردن 
تبعیض و نابرابری و تلاش برای کســب 
برابری در حقوق برای همه طوایف بوده 
اســت: »خداوند قائل به ســیاه و سفید 
نیســت؛ خصوصاً در منطق قرآن کریم، 
کــه می فرماید: نه عــرب بر عجم برتری 
دارد و نه سفید بر سیاه، مگر به تقوا. در 
منطق قرآن، مقصود از واژه انسان، همه 

بشر است.«
شــاید بتوان گفت یکــی از مؤلفه هایی 
که می تواند به پیدایش تمدن کمک کند، 
نفی نژادپرســتی جامعه اســت. جامعه ای 
کــه در دام نژادپرســتی بیفتــد، گام هایی 
به سمت نابرابری برداشته است و نمی تواند 
پله های تمدن ســازی را طــی کند. صدر، 
البتــه بــا درک ضرورت هــا و واقعیت های 
جامعه لبنان، با این مســئله نیز به  روشنی 
برخورد کرده اســت. ایشان ضمن پذیرش 
تفاوت هــای نژادی و تاکید بر بهره گیری از 
همه ظرفیت هایی که در نژادهای مختلف 
نهفته اســت، به روشنی به نفی نژادپرستی 
حکم می کند و بر مبنــای روایتی از پیامبر 
اکرم)ص( بر این نظر اســت کــه »مردمان 
چون دانه های شانه در برابرش مساوی اند. 
بنابراین، هر انســانی به انــدازه عملش یا 
به تعبیــر قرآن، بر اســاس یکــی از موازین 
سه گانه، به خدا نزدیک می شود؛ بر اساس 
تقوا یا جهــاد یا علــم.« بنابراین، می توان 
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این کتاب در ســه فصل تنظیم شــده  اســت: فصل نخســت 
به اصــول عقاید، جهان بینــی، ارزش ها، اخلاق و تاریخ اســلام 
می پــردازد. فصل دوم کتاب گزارشــی اســت از احیــای هویت، 
حرکت و شخصیت شیعیان در لبنان. فصل سوم کتاب به معرفی 
دشمن مشترک و تمهیدات جمعی، ملی و فراملیتی می پردازد که 
برای مبارزه با اسرائیل و حمایت از ملت مظلوم فلسطین صورت 

گرفته است.

ادیان در خدمت انسان

امام▪موسی▪صدر ▪
موسسه▪صدر ▪
۴۰۸▪صفحه ▪

این کتــاب دومین جلــد از مجموعه کتاب هــای در قلمروی 
اندیشه امام موسی صدر است که مشتمل بر ۲9 مقاله، سخنرانی 
و گفت وگــو از امام صــدر درباره دین، انســان، اســلام، تربیت، 
عبادت، تشــیع، آزادی و… است. نام کتاب از موضوع سخنرانی 
تاریخی امام موســی صدر در کلیسای کبوشیین بیروت اقتباس 
شــده اســت که امام موســی صدر برای موعظه آغاز روزه به این 

کلیسا دعوت شده بود. 

رهیافت اقتصادی اسلام

امام▪موسی▪صدر ▪
موسسه▪صدر ▪
۳۹۲▪صفحه ▪

این کتاب در ســه فصل تنظیم شده و مقدمه ای در ۲0 صفحه 
نیز به قلم دکتر ســیدکاظم صدر، استاد بازنشسته دانشکده علوم 
اقتصادی و سیاســی دانشگاه شهید بهشــتی در آن منتشر شده 
اســت. فصل نخســت مجموعه مقالات فارســی امام موسی صدر 
است که به قلم ایشان در مجله مکتب اسلام به چاپ رسیده است. 
مجلــه ای که او با جمعی از دیگر حوزویان تاســیس کرده بود و در 

نوع خود حرکتی بدیع در تاریخ حوزه های علمیه به شمار می آید.
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